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مقدمه

الدین اردبیلی با توجه بـه تـأثیر   بررسی رویکرد سیاسی تصوف شیخ زاھد گیلانی و شیخ صفی
میت این موضـوع ھنگـامی   ھا در ساختار تشکیلاتی طریقت صفوی امری ضروری است. اھآن

جھانگشـای  شود که ابن بزاز و مورخان متقـدم ماننـد خوانـد میـر و نویسـنده      بیشتر آشکار می
و ھمچنین محققان جدید مثل صفری، موحـد، زریـن کـوب و دیگـران از شخصـیت و      خاقان

مقامات معنوی و ھمچنـین مناسـبات عرفـانی شـیخ زاھـد و شـیخ صـفی تحـت تـأثیر کتـاب           
اماّ کمتر به نگرش سیاسـی آن دو بخصـوص گـرایش قـدرت گرایانـه      مجید کردهتصفوةالصفا

ھا پرداخته اند.آن
بدون تردید تصوف از مھمترین زمینه ھای تشکیل حکومـت صـفوی بـود. امـا نکتـه مھـم       

ھای آن است، از جمله اینکه جریـان صـوفیانۀ مـذکور از چـه ویژگـی      شناخت عناصر و مؤلفه
ت مبنای کسب قدرت دنیوی گردد؟ رویکردھای معنوی و سیاسی شیخ برخوردار بود که توانس

زاھد و تصوف او چگونه بوده؟ رویکردھای سیاسـی و اجتمـاعی شـیخ صـفی چگونـه بـود و       
سرانجام اینکه شیخ صفی با چه شیوه ای موفق به میراث خواری تصوف زاھدیه گردید؟

بررسی زندگی و تصوف شیخ زاھد گیلانی        

الدین ابراھیم بن روشن امیر بن بابل بن شیخ بندارکردی سنجانی است زاھد، شیخ تاجنام شیخ
شیخ بندار از اجداد شیخ ).٤١٤-١٥/ ٤؛ خواند میر، ١٣؛ امیر محمود خواند میر،١٨٤(ابن بزاز،

زاھد صاحب ولایت و مرید بود (ابن بزاز، ھمانجا). روشـن امیـر پـدر شـیخ زاھـد در گـیلان       
در نتیجه این ازدواج، شیخ ابراھیم در ساورود یـا سـیاورود گـیلان، متولـد شـد      ازدواج کرد و

). سیاورود روستایی واقع در تالش از توابع خانبلی ٢٣٦؛ سرتیپ پور،١٨٥ق) (ابن بزاز، ٦١٥(
لنکران نزدیك دریا بود. شیخ زاھد در زمانی که متصدی مسند ارشاد بـود، بیشـتر در سـیاورود    

کرد.زندگی می
در حالت طفولیت عابد و مجتھد در«نویسد: الدین ابراھیم، ابن بزاز میمورد کودکی تاجدر 
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الدین تبریـزی  ). به احتمال زیاد در آغاز جوانی به دست سید جمال١٨٥(ابن بزاز، » عبادت بود
الدین محمود اھـری  الدین مرید شیخ شھاب. سید جمال١بردتوبه کرد و در خدمت او به سر می

؛ بـوداق  ١/٢٤به امر مرشد خود برای ارشاد به گیلان آمده بود (ھمانجا؛ اسـکندر بیـک،   بود و 
ای داشت و امرار معـاش او از  الدین زندگی ساده). سید جمال٢٥٩؛ غفاری قزوینی،١٠٦منشی،

به روایت ابن بزاز زندگی مریدش شیخ زاھد نیز از ھمـین  .گرفتطریق کشاورزی صورت می
دھـد،  روایت ابن بزاز نشان میسه مرید بیشتر نداشت (ابن بزاز، ھمانجا).گذشت. او طریق می

شیخ زاھد در ابتدای ارشاد خود چندان معروف نبـوده و جایگـاھی نداشـته اسـت. شـاید ھـم       
جلوه دھد.نا چیزموقعیت شیخ زاھد را تا قبل از دیدار با شیخ صفی ه استخواستبزاز میابن

لاتی اندک داشت پس از آن که زھد و تقوی از خود نشان داد و الدین ابراھیم که تحصیتاج
به روایتی از مال دنیا امساک کرد، از سوی استادش زاھد خوانده شد و به این لقب مشھور شـد  

).١٨٦-٧(ابن بزاز، 
الدین بنا بر وصیت استاد، حدود بیست سال بـه ارشـاد و   شیخ زاھد پس از مرگ سید جمال

پرداخـت  و در ایـن مـدت بیشـتر بـه زراعـت مـی      نکرد و مریدی نگرفتمریدان اقدام تربیت 
).به نظر ابن بزاز، زمانی که شیخ صفی به دنبال مرشد و تربیت ارشاد خـود بـود،   ١٨٨-٩(ھمان،

مریـد در خـدمت   انگشت شـماری شیخ زاھد تازه تربیت و ارشاد خلق را شروع کرده و تعداد 
داشت (ھمانجا).

کند، احتمالاً ساخته و پرداخته مریـدان  گمنامی شیخ زاھد اشاره میاین گونه روایات که به
شیخ صفی مانند ابن بزاز است تا بدین طریق بر اھمیت و اعتبار مرشد خود بیفزایند و شـھرت  

صفی جلوه دھند. جالـب اینکـه منـابع رسـمی     شیخو معروفیت شیخ زاھد را مدیون آشنایی با
، آمار مریدان شیخ زاھد را در این زمان زیـاد  م آرای صفویعالو جھانگشای خاقاندیگر مانند 

). صـمد موحـد در   ۱۸۵لان آمد (ابـن بـزاز،  ین به گیالدخ شھابین به اشاره شیالدد جمالیآمده که سالصفاصفوةب در کتا-١
 ـ). دکتر زر۱۷۳کند (موحد، یمیخ زاھد معرفیرا مرشد شیزین تبریالدد جمالی، سلیین اردبیالدیصفکتاب  کـوب معتقـد   نی

ب ی ـخ ابوالنجیبه ش ـیکه نسبت ارادت خود وخ زاھد بودی، منسوب به شجود آوردبه ویلین اردبیالدیکه صفیااست سلسله
).۶۳،دنباله جستجو در تصوفن کوب، ید (زریرسیمیسھرورد
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، جھانگشـای خاقـان  کنند که قابل مقایسه با نظر ابن بزاز نیست (و حدود صد ھزار نفر ذکر می
البته آمار مورخان مذکور نیز مبالغه آمیز است.).١١، عالم آرای صفوی؛ ١٤

پردازد و به رونق تـدریجی کـار شـیخ    ابن بزاز به ذکر کرامات شیخ زاھد از ھمین زمان می
) ١٩٥بود (ھمان، ١). اولین سفر او به منطقه گشتاسفی١٩٠-٢٥٣کند (ابن بزاز، زاھد اشاره می

رفته بر نفوذ و کثرت مریدان شیخ زاھد افزوده شد، به طـوری  و مریدانی در آنجا پیدا کرد. رفته
ای در آنجـا بنیـاد   مریدش شد و زاویهنویسد، شاه گشتاسفی شروان شاه اخستانکه ابن بزاز می

). ولی افزایش نفوذ شیخ زاھد باعث نگرانی ارباب قدرت و پادشاه گردید تـا  ١٩٧کرد (ھمان، 
با شیخ زاھد مخالفت کرد و حتی در صدد خرابی زاویه وی برآمـد  ،حدی که پسر شاه، سیامك

ند وکشِت و زراعت بخـاطر  شروان شاه وقتی دید مردم زیادی طرفدار شیخ زاھد شد.(ھمانجا)
ھا به عبادت مختل شد، راه نفاق در پیش گرفت. به روایـت ابـن بـزاز، شـروان شـاه      اشتغال آن

رعایای من از کار برآمدند چون بـه کـار ارادت او درآمدنـد، مـن مریـدان او را در آب      «گفت: 
از ام این کـار نشـد؛ بعـد    اماّ موفق به انج)١٩٨(ھمان، » قلع کنم و براندازماندازم و بنیاد زاویه 

و مریدان شیخ این پیشامدھا را حمل بر کرامات شـیخ زاھـد   مدتی مرد و پسرش نیز کشته شد
کردند.

مخالفت با شیخ زاھد در شروان و حوالی آن توسط قلندریان ادامه یافت تا حدی که قصد 
-٢(ابـن بـزاز،   جان او کردند، ولی با فداکاری و درایت شیخ صفی این توطئه نقش بر آب شد

داد. شـیخ زاھـد بـا    ھا نشان از به خطر افتادن موقعیت دراویش قلندری می). این مخالفت١٣١
کـار دنیـا و آخـرت    ھـا را خـارج از طریقـت و زیـان    ھای نداشـت و آن جماعت قلندری میآن

دانست. شیخ صفی نیز به پیروی از استاد، رابطه با قلندریان را خوش نداشت و حتی گـاھی  می
).١٨٨-٩کرد (موحد، ھا را استھزا میآن

 ـاشیخ زاھد مانند بسیاری از مشایخ سـلف بـا تصـوف نظـری و کتـابی می      ای نداشـت و  هن
شیخ زاھد معتقد بود، باید میـان حقیقـت و شـریعت    «نویسد: تعلیماتش شفاھی بود. موحد می

- ی).به عبارت۱۸۰وحد، (مان بود یان نام دارد و مرکز شروانشاھیکه امروزه سالقرار داشتلان اسپھبد یگدر شمالیگشتاسف١
).۴۰فرد، یو غفاریینوات (رود کر قرار داشته اسك دھانه یدر جنوب باکو نزد
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). ایـن  ١٨٧د، (موح» جمع کرد و لقمۀ حقیقت را در کسوت شریعت در حوصلۀ مرید انداخت
شـیخ صـفی بـر تصـوف     د. الدین اردبیلـی گردی ـ ھای اساسی طریقت صفیتعلیمات، از ویژگی

کـرد و معتقـد بـود حقیقـت     عملی یعنی تھذیب نفس، صفای باطن و خدمت به خلق تأکید می
تصوف تحولی است که باید در اثر ریاضت، مجاھدت، زھد، تقوا و ذکر در آدمـی پدیـد آیـد،    

).٢٢٤-٥شیخ زاھد چنین بود (ھمو،چنانکه استادش
به فعالیت در امور زنـدگی اجتمـاعی   یشیخ صفی و شیخ زاھد با وجود داشتن زھد و تقو

پرداخـت  داری مـی نیز مشغول بودند. شیخ زاھد در کنار کارھای طریقتی، به کشاورزی و زمین
زاھد در مواقـع  ). شیخ٨٣کرد (ھمو، )، شیخ صفی نیز زراعت می١٥٦،١٨٩،٢٢٠-٧(ابن بزاز، 

کـرد  سختی و تنگی معیشت با امـوال و ثروتـی کـه داشـت، بـه پیـروانش و مـردم کمـک مـی         
در اواخر عمر شیخ زاھد و به واسطه پیری و ضعف بینایی او و نفـوذ زیـاد شـیخ    ).٢١٧(ھمو،

شیخ زاھد بـه توصـیه شـیخ    ).٩٦صفی عملاً کارھای طریقت به دست شیخ صفی افتاد (ھمو، 
). ابتدا به لنکران و از آنجا به سـیاورود منتقـل شـد و در سـال     ٢٤٤ن آمد (ھمان، صفی به گیلا

). ٢٥٩؛ غفـاری قزوینـی،   ٣٨٤(یحیی قزوینـی، ١ق در سن ھشتاد و پنج سالگی فوت کرد٧٠٠
شیخ زاھد، به وسیله شیخ صفی به سیاورود منتقل شد و چھـارده روز  «آورده است که: ابن بزاز

در تمام این مدت فقط شیخ صـفی در ملازمـت و خـدمتش بـود و شـیخ      در بستر بیماری بود. 
» زاھد نیز حاضر نبود حتی یک لحظه از او جدا شود، در این مـدت اسـراری میـان آن دو بـود    

پیوندم و شیخ زاھد گفت، فردا به حق تعالی می«). او در ادامه آورده است که ۲۴۵-۶(ابن بزاز، 
). ظاھراً بـا اسـتناد   ۲۴۶(ھمو،» ظایف دفن را انجام بدھدشیخ صفی باید ترتیب کارھای من و و

الدین ریاست طریقت زاھدیه را با زیرکی و ھوشـیاری بـه   به ھمین اقوال و روایات، شیخ صفی
دست گرفت و آن را تبدیل به طریقت صفویه کرد.

زاھـد یخشکران ھمان است که در زمان خهین شین آستارا و لنکران قرار دارد. ایکران واقع در بخهیخ زاھد در شیآرامگاه ش-١
 ـمگاه وی را در قرآرایافت. برخیکران شھرت خهیه ش، بخ در آنجایشد و ظاھراً پس از دفن شیه) کران خوانده میه (حلیھل ه ی
اسـت کـه در   یگـر یخ زاھد دیجان است، مربوط به شیور لاھخانهیشیکه در روستایااند، اما مقبرهجان دانستهیور لاھخانهیش

).۸۷؛ نوزاد، ۱۷۰-۱؛ موحد، ۲۳۸-۹پ پور، یفوت کرد (سرته. ق۷۱۱سال 
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الدین اردبیلی شخصیت و تصوف شیخ صفی
متولـد شـد   ١ق در قریه کلخوران اردبیـل ٦٥٠الدین جبرئیل در سال الدین پسر امینشیخ صفی

دیگران .)٧٠داند (ھمو،الدین را کرد سنجانی می). ابن بزاز، شیخ صفی٦٤٠؛ حلبی،٦٠(صفری،
چنین شیخ زاھد و شیخ صفی از یـك  ). این٥؛ سومر،٦٩اند (کسروی، این نظر را تأیید کردهھم

الدین ابـراھیم  انیت و ارشاد داشتند؛ تاجخاندان بندار مقام روح.٢آینداصل و نسب به شمار می
در عھد مغول شخصیت برگزیدۀ این دودمان بود، اماّ خاندان پیروز به زنـدگانی مـادی و امـور    

) تا اینکه شیخ صفی دست ارادت به شیخ زاھد داد و ٧٠-٧٦پرداختند (ابن بزاز، داری میزمین
وارث روحانیت و معنویت خاندان بندار گشت.

الدین جبرئیل پدر شیخ صفی را مردی کشاورز، متمـول، سـخاوتمند و   ریخی، امینمنابع تا
کننـد  الدین عربشاه اردبیلی معرفی مـی در کنار آن اھل عزلت، دیانت، تقوا و مرید خواجه کمال

دختری از خاندان جمال بـاروقی  » دولتی«الدین جبرئیل با ). ازدواج امین۱۴؛ ابدال، ۷۵-۶(ھمو،
حاصل ھمین ازدواج است، به طور مبالغه آمیز مظھر اتحاد وی با عنصـر ایرانـی   الدین که صفی

ای بود که برخی منابع با گزافه گویی ولادت شیخ ). این حرکت مقدمه۶۱شناخته شد (صفری، 
؛ ۹،عـالم آرای صـفوی  ای مـرتبط بـا ارادۀ خـاص آسـمانی وانمـود کننـد (      الدین را واقعهصفی

).۱۲، جھانگشای خاقان
ق) وارث ثـروت و مقـامش شـد. چـون بـازار تصـوف       ۶۵۶صفی پس از فوت پدر (شیخ 

دراین زمان گرم بود، او ھمین شیوه زندگی را برگزید. در منابع از او چنان شخصیتی روحانی
رسد.ساختند که پذیرش آن چندان معقول به نظر نمی

جسـتجوی اسـتادی   به روایت منابع، بعد از مدتی احوال شیخ دگرگونی بیشتری یافت و در

د عـوض،  شاه، سییروزفصله ربع فرسخ قرارگرفته و مزار شھر به فایل است که طرف شرقیاز دھات اردبیھیکلخوران د-١
).۱۲۵۰در آن قرار دارد، (ابن بزاز، یل از اسلاف خاندان صفوین جبرئیالدنین و امیالدقطب

بـوده اسـت،   یخ زاھد ظاھراً اصلش از اکراد سنجانید، شیآیبرمریالسبیحبینانکه از فحواچ: «سدینویکوب منیدکتر زر-٢
را ھم با اکراد ین و احفاد صفویخ صدرالدیاو شۀات متأخر، اجداد نوادیرواین نکته موجب شده که بعدھا در بعضید ھمیشا

).۶۲،دنباله جستجو در تصوفن کوب، ی(زر» خلط کرده باشندیسنجان
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، جھانگشـای خاقـان  (٢لنکـران یافـت  ١برآمد که در نھایت شیخ زاھد را در روستای ھلیه کران
نویسد از طریق ھم روستایی خود که برای خرید بـرنج  ). ابن بزاز می۹۱-۱۱۱؛ ابن بزاز،۱۵-۱۲

ضـی  ). بع۱۱۰-۱۲به گیلان رفته و مرید شیخ زاھد شده بـود، بـا شـیخ آشـنا شـد (ابـن بـزاز،        
اند، ھدف اصلی وی از دیدار با شیخ زاھد کسب وجھه بود تا املاک و ثروت خاندانش را گفته

). به نظر موحـد  ۵۳حفظ کند و به نوعی زیرکانه در طریقت زاھدیه نفوذ کرد (سالاری شادی، 
ھایی وجود داشت؛ ھر دو روستازاده و زراعت از لحاظ صوری میان شیخ زاھد و صفی شباھت

د، تحصیلاتی اندک داشتند، ھر دو شیفته زھد، تقوی و تقید کامل به شـریعت و ھـر   پیشه بودن
ھـا بـود   دو کرد نژاد بودند، ولی مسئله مھم تجانس روحـی، فکـری و پیونـد معنـوی میـان آن     

لبته نظر نویسندگان درباره شیفتگی، زھد و تقید کامل به شریعت شیخ صفی را ا).۱۵۶(موحد، 
زیرا شیخ صفی تا قبل از دیدار با شیخ زاھـد، آشـنایی چنـدانی بـا     ،یرفتتوان به آسانی پذنمی

اش بیشـتر کسـب موقعیـت    ) و احتمـالاً انگیـزه  ۹۱آداب و سلوک عرفانی نداشت (ابـن بـزاز،   
الدین سیاست قبلی خاندانش را در رابطـه  صفیبود. یکی از پژوھشگران معتقد استاجتماعی 

وف، خوشنام و متدین دنبال کرد و در این میان شیخ زاھـد  ھای معرو مناسبات حسنه با خاندآن
الدین در ادامه توانست مشروعیت دینی خود را بر اسـاس  ). شیخ صفی۵۳را برگزید (سالاری، 

شود تداوم دھـد (ابـن   جدّد دین برانگیخته میوی که در رأس ھر صد سال یك فرد محدیثی نب
منابع رسمی صـفوی بـه صـورت مبالغـه آمیـز      ). یکی از ۹/ ۱؛ حسینی قمی،۵۹و ۹۳-۴بزاز، 

-۱۷/ ۱آثار بزرگی و عزت ازلی از کودکی در شیخ صـفی ھویـدا بـود (ھمـو، ج     کهنویسدمی
۱۶.(

الدین تحت تعـالیم شـیخ زاھـد، زنـدگی مـذھبی و عرفـانی خـود را ادامـه داد        شیخ صفی

ه واگـذار شـد (صـفری،    یران جدا و به روسیاز ایه) کران از توابع لنکران است که به موجب عھدنامه ترکمانچایه (حلیھل-١
بـاً  یگرفتـه کـه تقر  یکران انجام مهیو ھلین گشتاسفیبیدر لنکران باشد، مسافرت با کشتیه) کران و خانبلیه (حلی). اگر ھل۶۵

).۴۰فرد، یو غفارییاست (نوایکنونیان باکو و آستارایھمان فاصله م
اسـت  یاریخ زاھد در منابع مختلف اطلاعات بسیار او با شدیو دیو جوانیدر دوران کودکیخ صفیشیدر مورد زندگ-٢

ینی؛ حس ـ۱۶-۲۸، زادهیـر پ؛ ۹۰-۱۲۶د (ابن بزاز، ین منابع رجوع کنیشتر به ایاطلاعات بیشود. برایمیکه از ذکر آن خوددار
 ـ؛ کربلا۱۲-۱۴ر، ی ـر محمود خواند می؛ ام۶۰-۶۳دنباله جستجو در تصوفن کوب ، ی؛ زر۱۷-۱۹، یاستراباد  ـتبریئ -۲۴۲،یزی

).۶۹-۴۵شادی ،ی؛ سالار۱۴۶-۱۵۵موحد، ؛۶۱-۶۶؛ صفری، ۲۳۵
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شـیخ زاھـد اظھـار    ). محبت او آنچنان در دل شیخ زاھد رسوخ کرد که بعد از مدتی۲۸(سرور،
).در ایـن  ۲۷داشت، میان شیخ صفی و حق یك حجاب بیش نبود، آن ھم مرتفع شـد (پیـرزاده،   

کـرد و  دید که در آن شمشیر و آفتاب رؤیـت مـی  گرایانه میھای قدرتزمان شیخ صفی خواب
ی الم آراع؛ ۱۴نمود (حسینی استرابادی،شیخ زاھد آن را علامت پادشاھی فرزندان وی تعبیر می

اند که او قبل از دیدار با شـیخ زاھـد نیـز چنـین     ).گفته۲۵؛ واله اصفھانی،۱۰-۱۱، شاه اسماعیل
ھـایی وجـود دارد کـه    البته نشـانه .)۱۲/ ۱؛ حسینی قمی،۴۱۴/ ۴دید (خواند میر، رؤیاھایی می

اند که در تاریخ نویسی عصر صفوی، کسب مشروعیت سیاسی گفته؛اندچنین روایاتی ساختگی
).۷۵-۷۲روایات مربوط به رؤیاھا پیوند یافته است (کویین،با 

اولین نفوذ اساسی شیخ صفی در خاندان و طریقت زاھدیه از طریق ازدواج با دختـر شـیخ   
زاھد صورت گرفت. بعضی از مورخان در این مورد بزرگ نمـایی کـرده و بـر خـلاف رسـوم      

جھانگشـای  دختـرش ازدواج کنـد (  اند، شیخ زاھد از شیخ صفی خواست تا بـا  اجتماعی نوشته
تـوان  مـی ). بر اساس متون دوره صفوی این ازدواج را ۱۱، آرای شاه اسماعیلعالم؛ ۱۸، خاقان

گرایانه و تأیید جانشـینی  سھیم شدن آگاھانه زاھدیان در دولت آینده صفویه و ازدواجی قدرت
-۱۷، جھانگشای خاقانکرد (ھمانجا؛ تلقی توان طریقت به شیخ صفی، از جانب شیخ زاھد می

الشیبی این ازدواج را اعلام آغاز نوعی جدید از تصـوف  ).۱۵-۱۴؛ امیر محمود خواند میر، ۱۸
شد و دامـاد تـوانگر و   داند که طبعاً متوجه اھداف دنیوی معینی میبر پایه اشرافیت و ثروت می

م و حکام مغول بـه  کرد آن ھم در زمانی که مردسخاوتمند را به یک فرمانروای صوفی مبدل می
آنچه مھم است این است کـه شـیخ صـفی    ).۳۷۰-۱کرامات اولیاء چشم دوخته بودند (الشیبی،

ھـایی، صـاحب   ھـا و سیاسـت  جزئی از خاندان شیخ زاھد گشت و از آن پس بـا اتخـاذ روش  
ھا شد. واله اصفھانی سخنی از شیخ زاھـد در جـواب مخالفـان شـیخ     میراث معنوی و مادی آن

دسـت  «نویسد شیخ زاھد گفـت:  کند که تکمیل کننده نظر نگارنده است و میت میصفی روای
). ۲۹(واله اصفھانی، » صفی نھادعنایت، تاج ھدایت بر سر شیخ

در واقع عوامل محبوبیت اجتماعی و نفوذ سیاسـی خانـدان شـیخ صـفی، در جایگـاه مھـم      
ه سـال پـس از رحلـت شـیخ     سیاسی و اجتماعی طریقت زاھدیه نھفته است. به ھمین دلیل، س
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الـدین  زاھد، دشمنی و منازعه بین شیخ صفی و گروھی از مریدان شیخ زاھد به رھبـری جمـال  
علی فرزند ارشد وی ادامه یافت زیرا وجـود شـیخ صـفی را مـانع شـھرت و محبوبیـت خـود        

دانستند. حتّی در صدد قتل شیخ صفی از طریق غـرق کـردن یـا مسـموم نمـودن بـا عسـل        می
). موضوع توطئه قتل شیخ صفی بـه وسـیله   ۷۹۰-۱د برآمدند اما موفق نشدند (ابن بزاز، زھرآلو

دھـد. ایـن   خاندان شیخ زاھد، عوامل اختلاف را فراتر از وراثت روحانی شیخ زاھد نشـان مـی  
منازعات، نشان از قدرت گیری و غصب میراث شیخ زاھد توسط شیخ صفی بود. شیخ صفی با 

الـدین از  ھا را به خود وابسته کرد، حتّی شمسمتلاشی و عده ای از آنزیرکی طریقه زاھدیه را
اعضای خاندان زاھدیه را به دامادی خود برگزید. اوج موفقیتش، کسـب جانشـینی در طریقـت    

شـود. زریـن کـوب آورده    نمـی زاھدیه بود. پس از آن دیگر از شیخ زاھد و طریقت او صحبتی
ھای کردنشـین و در بـین طوایـف    ن، دیلمان و سرزمینشیخ صفی در آذربایجان، گیلااست که

یافتگان شیخ زاھد بودنـد  ھا غالباً تربیتترکمان نواحی اطراف مریدان و تابعان بسیار داشت. آن
و بعــد از ارشــاد یــا وصــیت خــود او بــه حلقــه یــاران شــیخ صــفی پیوســتند (زریــن کــوب، 

شـود کـه   فوی به این محـدود نمـی  در ھر حال تأثیر شیخ صفی بر طریقت ص).۶۴۲،روزگاران
فرقه ای تأسیس کرد و نام خود را بر آن نھاده است، بلکه او از طریق پیروان کثیری که بدسـت  
آورد و با ثروتی که از طریق نذورات پیروان کسب کرد، اساس محکمی برای توسـعۀ آینـده آن   

).  roemer,257بنا نھاد (
کـرد و حامیـان   از دھقانان حمایـت مـی  در جمع بندی شخصیت شیخ صفی باید گفت؛ او

داران و رھبران سیاسی پیدا کرد. به سبب عـدم جھـت   وران، زمینزیادی در میان دھقانان، پیشه
گیری سیاسی علیه حاکمیت وقت، از حمایت مالی، احترام حکام و فرمانروایان برخوردار شـد.  

کــرد اوان تبلیــغ مـی حامیـان فراوانـی داشــت و سـبک زنــدگی سـاده را بــا وجـود ثــروت فـر      
داران، نخبگـان سیاسـی و بـر اثـر خیـرات و      ).وی به برکت بـذل و بخشـش زمـین   ۴۶(نویدی،

صدقات دھقانان، ثروت ھنگفتی گرد آورد. تمامی این ثروت را با توجـه بـه تفکـر صـوفیانه و     
یق طریقتی خود، در راه مریدان و کمک به مستمندان خرج کرد. او مقام شیخیت و اربابی را تلف

کرد و از این دو به عنوان مکمل بھره برد. 
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) ۱۲۸،القلـوب زھتناو از نظر مذھبی دارای مذھب تسنن صوفیانه و فقه شافعی (مستوفی، 
و متمایل به شیعه بود. از وی در متون تاریخی شخصیتی متناقض تصویر شده که در آن صفات 

ل و سـوداگری زیـرك   مردی صاحب کرامت و باخدا و سیاست مداری ھوشـیار، صـاحب عم ـ  
).  roemer,6/191درھم آمیخته شده است (

الدین اردبیلی رویکرد سیاسی شیخ زاھد و شیخ صفی
در دوران شیخ زاھد، در طریقت زاھدیه تحولات مھمی بـه وقـوع پیوسـت کـه بـرای بررسـی       

کننده بود. اولـین رویکـرد سیاسـی بـه روایـت      ھای سیاسی آنان تعیینطریقت صفوی و نگرش
و نوید به اینکه از این خاندان افـرادی  بود، حمایت شیخ زاھد از شیخ صفیھانگشای خاقانج

اولین خشـت بنـای دعـوت    ). شیخ زاھد به نوعی۱۷، جھانگشای خاقانرسند (به پادشاھی می
سیاسی به نفع خاندان صفوی را پی ریزی کرد. ھر چند این روایت به احتمـال زیـاد سـاختگی    

نفوذ شیخ صفی بر شیخ زاھد دارد.است، اما نشان از
رویکرد سیاسی دیگر، اندیشه فرستادن خلفا به اطراف و جذب مرید بـود. جنُابـدی مـورخ    

شیخ زاھد به شیخ صفی فرمود، به بعضی بلاد دیگر خلفـا  «نویسد: عصر صفوی در این باره می
امـر مسـاعی جمیلـه    و اعیان معتمد تعیین نموده، ارسال داری و به قدر طاقت در تمشـی ایـن   

شیخ صفی به نیابت از شیخ زاھد برای ارشاد و تربیت خلایـق  ).۷۵(جنُابدی، » مبذول فرمایی
). او در بازگشت از مأموریت مراغـه، از نیکـی و صـاحب اعتقـاد     ۱۶۱به مراغه رفت (ابن بزاز،

ف بـرای  داد و شیخ زاھد را به فرستادن خلیفه بـه نـواحی مختل ـ  بودن مردم آن نواحی گزارش 
دعوت مردم تشویق کرد. نکتۀ مھم رویکرد سیاسی مذکور این است کـه شـماری از پیـروان و    

به طریقت صـفوی انتقـال   عناصر تشکل دھنده طریقت شیخ زاھد که ھمان خلفای شیخ بودند، 
شیخ صفی پس از مرگ شیخ زاھد به ھدایت طالبـان  ).۱۶ک: امیر محمود خواند میر، یافتند (ر.

) و ایـن کـار را   ۱/۱۱۸خلفای خود را به بلاد عرب و عجم فرستاد (حسینی قمی،مشغول شد و
در دوره شیخ صـفی اشـاره کـرده    الخلفاھمانند دورۀ شیخ زاھد ادامه داد. ابن بزاز به مقام ملک

).۷۲۹، ۶۴۵، ۶۳۹-۴۱۴،۴۰بزاز،است (ابن
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دود دوازده ھـزار نفـر   اند که حیاد کردهتننزدیک به صد ھزار راشیخ زاھدشمار مریدان
الم آرای شـاه  ع ـ؛ ١٤،جھانگشـای خاقـان  در خدمتش بودند و چھارصد تـن خلیفـه او بودنـد (   

). این رقم اغراق آمیز است و قابل پذیرش نیست، ولی تردیدی نیسـت کـه وی در   ٨، اسماعیل
ناطق ).شیخ زاھد در م١٩٥-٨گیلان اسپھبد وگشتاسفی از نفوذ زیادی برخوردار بود (ابن بزاز، 

دار بـود؛ در شـروان صـاحب مدرسـه و     مختلف گیلان و شیروان اراضی زیادی داشت و زمین
و منابع عصـر  جامع التواریخ). با توجه به اینکه منابع عصر مغول مانند ١٣١شبستان بود (ھمو، 

تـوان نظـر قـاطعی در    دھند، نمـی نمیبه دست تیموری ھیچ اطلاعی از آمار مریدان شیخ زاھد 
واقعی مریدان شیخ زاھد داد.ارشممورد 

آمار مریدان شیخ صفی نیز بسیار زیاد و اغراق آمیز ذکر شده است. شمار طالبان و مریـدان  
؛ پیـرزاده زاھـدی،   ۱۱۰۸اند (ھمو،مشتاق زیارتش را در طول سه ماه، سیزده ھزار نفر ذکر کرده

).۱۰رفته است (سیوری، ) و حتّی محققّی چون سیوری بدون تأمل آن را پذی۳۸
الدین رشید برادر شیخ صفی به خلافت یمن به روایت ابن بزاز در دوره شیخ زاھد، صلاح

ای ساخت و به امور و شام فرستاده شد. او نفوذ بسیاری در آن نواحی پیدا کرد و در یمن زاویه
اھدیه در شام، یمن ھمچنین ابن بزاز به نفوذ طریقت ز).۱۴۱-۲مردم رسیدگی کرد، (ابن بزاز، 

). این نفوذ میراثی است که شیخ صفی، بـویژه  ۳۴۴-۵، ۱۳۹-۴۱(ھمو، کرده استو لبنان اشاره 
اند از آن بھره کافی و وافـری ببرنـد. ابـن بـزاز از     جانشینانش مانند شیخ جنید و حیدر کوشیده

؛۷۷۷،۷۸۰، ۷۰۹-۳۱۱،۱۰-۲نفوذ شیخ صـفی در نقـاط مختلـف سـخن گفتـه اسـت (ھمـو،        
)، اماّ دلایلی استوار برای پذیرش نفوذ شیخ صفی و زاھد در ایـن منـاطق در دسـت    ۴۱۹حلبی،
نیست.

نکته قابل توجه اینکه شیخ صفی وجود پیروان و مریدان بی شمارش را تنھا مدیون شھرت 
ھای خود نبود، بلکه نفوذ و توان مالی که به مـرور زمـان از طریـق    مذھبی، کرامات و پیشگویی

) و نیز بھره گیری از موقعیت شـیخ زاھـد در   roemer,256سرشار کسب کرده بود (نذورات
الدین موفق شد با نیروی مادی و معنوی خود و یـاری گـرفتن   این وضع دخیل بود. شیخ صفی

ھای حکومت صفوی را پی ریزی کنداز بیم خرافی مغولان از معجزات و کرامات مشایخ، پایه
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).  ۷۰۰-۲/۷۰۱وذ خود را بگستراند (بیانی،و ھم ردیف با سلطان وقت نف
الدین نزد شیخ زاھد شگردھای سیاسی و مسائل حکومتی را فـرا گرفـت. شـیخ    شیخ صفی

زاھد در مسائل سیاسی روز دخالت داشت.
ھای محلی متقارن و ایلخانان، متغیر بود. حسن مناسبات شیخ زاھد و طریقت او با حکومت

ق) به نزد سلطان شکایت کرد که زاھدیان و ۶۸۰-۱ر ایلخانی (از نزدیکان احمد تکودا١منکلی
). سـلطان  ۲۱۷اند (ابن بزاز، الدین علی، چھل کس از منتسبان او را کشتهپسر شیخ زاھد، جمال

به وی قول داد، بعد از فراغت از کار ارغون به قلع و قمع زاھـدیان بپـردازد. امـّا قتـل سـلطان      
)، سـبب شـد کـه    ۲۱۸-۱۹ق) و کشته شدن منکلی (ھمان، ۶۱۸احمدتکودار به دست ارغون (

شیخ زاھد از دست دشمنی خطرناك رھایی یابد و حتّی بر شھرت او افزوده گردد. 
جوار نظیر شیروان و در زمان ارغون نیروی شیخ زاھد نه تنھا در گیلان، بلکه در ایالات ھم

وحشت شد و شیخ را مـتھم سـاخت   آذربایجان فزونی یافت، به آن اندازه که شیروان شاه دچار
دارد و تھدید کرد که خانقاه وی برد و از کارھای زراعی باز میکه رعایای او را از راه به در می

).۳۸۴،اسلام در ایران؛ پطروشفسکی، ۱۹۷-۸را در موغان (مغان) ویران خواھد کرد (ابن بزاز،
ات، اھـل خانقـاه و تصـوف    غازان خان بعد از اینکه مسلمان شد، به جماعت مشایخ، سـاد 

سادات را عزیـز و  : «نویسد، دستور داداالله ھمدانی میخواجه رشیدالدین فضل .احترام گذاشت
).  ۱۳۵۸/ ۲ھمدانی، »(محترم دارد و صدقات و ادرارات در حق ایشان فرماید...

غازان خان با وجود شیوخ معتبری که در اطراف او بودند، مرید شـیخ زاھـد گردیـد (ابـن     
).به ھمین دلیل اوج نیروی مادی و معنوی شیخ زاھد در دوره غازان خـان  ۱۵۰و ۲۰۶-۹از، بز

جسـت، کـه نمونـه آن را در    است. شیخ زاھد از نیروی معنوی خود برای امور دنیایی سود مـی 
. ایـن  ٢کنـیم ماجرای دشمنی شیخ زاھد با ملک احمد اسـپھبد فرمـانروای گـیلان مشـاھده مـی     

سایر شیوخ، درصدد تقلیـل نیـروی شـیخ زاھـد برآمـد. عاقبـت شـیخ از او        فرمانروا به تشویق 
گردان شد و در نتیجه اسپھبد مورد غضب غازان خان قـرار گرفـت و بـرای مجـازات بـه      روی

).۲۱۷-۱۸،بن بزازت (اان در منطقه بود و قرابتی با سلطان احمد تکودار داشیعقوبیفه فرقه یب و خلیحسن منکلی نا١-
ن یدو ۱۴۹-۵۰صفحات ابن بزازةالصفاصفولان به یخ زاھد با ملک احمد اسپھبد گیشتر در مورد نزاع شیاطلاعات بیبرا-٢

) مراجعه شود.۷۰۲-۷۰۳/ ۲(یانیشیرین بو دولت در عھد مغول 
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پایتخت فرا خوانده شد. غازان خان پـس از مؤاخـذه، درصـدد قتـل وی برآمـد، ولـی یـاران و        
تند. در نتیجه با وساطت شیخ زاھد از مـرگ  ھواخواھان ملک احمد از شیخ زاھد پوزش خواس

). ۲۱۰-۱۹۰، ۱۴۹، ۱۱۱-۱۱۰،رھایی یافت (ابن بزاز
الـدین ھماننـد اسـتادش رابطـه بـا      م)، شیخ صـفی ۱۳۰۱ق/۷۰۰پس از وفات شیخ زاھد (

سلطان و فرمانروایان را ادامه داد. بنا بر روایتی از ابن بزاز، به ھمراه بزرگـان اردبیـل از سـلطان    
این روایـت بـا مقایسـه    ).۲۱۸تکودار که جھت دفع ارغون آمده بود، استقبال کرد (ھمو، احمد 

داستان خشم سلطان احمد نسبت بـه شـیخ زاھـد بـه دلیـل شـکایت حسـن منکلـی، زیرکـی،          
دھد.ھوشیاری، زمان سنجی و موقعیت شناسی، شیخ صفی را در مقایسه با استادش نشان می

الدین زیاد شد. اولجایتو به روایت عبداالله شیرازی، نسبت یدر دوره اولجایتو نفوذ شیخ صف
...علما و مشایخ « نویسد: به مشایخ و اھل تصوف، رفتاری احترام آمیز داشت و در این باره می

/ ۴(شـیرازی، » اندرا از بھر تقرب به حق ترحیب و تقرب فرماید که ایشان اھل شناخت و تربت
اولجایتو را موعظـه کـرد و مـورد احتـرام ایشـان بـود       نیالدشیخ صفی،). در ھمین جھت۲۲۱

اولجایتو برای اختتامیه تعمیر سـلطانیه مجمعـی از   ؛).حتّی خنُجی نقل کرده است که۶،(قزوینی
اکابر و عرفای عصر از جمله شیخ صفی را دعوت کرد، ولی او از حضـور عـذر خـواھی کـرد     

اماّ مورخی مانند خنُجی که موافق شیوخ ).ھر چند این خبر قابل استناد نیست،۲۵۷-۸(خنجی،
کند. صفوی نیست، موقعیت شناسی وی را تأیید می

شیخ صفی با ابوسعید ایلخانی، بغداد خاتون و امیر حسن چوپانی مناسـبات حسـنه داشـت    
). او در دوره ابوسعید ایلخانی به سن پیری رسـیده  ۹۱۱-۹۰۷،۹۱۲، ۸۶۷، ۴۰۵، ۳۴۷(ابن بزاز، 

زد. ه کامل مرادی قرار داشت و از نظر نفوذ و منزلت با سلطان کوس برابـری مـی  بود و در مرتب
کرد، وی در اردبیل دستگاه شاھانه گسترده بود. سلطان گاه به اگر ابوسیعد در تبریز سلطنت می

نشسـت و بـه انـدرزھا و    شتافت و در نـزدش چـون کـودکی در برابـر اسـتاد مـی      دیدارش می
ابوسعید ایلخانی در مشکلات سیاسی از شیخ طلب ).۷۰۴/ ۲بیانی،داد (رھنمودھایش گوش می

گرفت. به عنوان نمونه برای دفـع ھا کمک میکرد و از انفاسش برای پیروزی در جنگیاری می
).۷۴۳حمله ازبکان از کرامات شیخ استمداد کرد (ابن بزاز، 
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رای مصرف خانقاه شیخ ھایی از املاک غازانی و رشیدی برشیدی حوالهسوانح الافکاردر 
پطروشفسـکی بـا   ).۲۴۵-۷،سوانح الافکـار رشـیدی  صفی در اردبیل ارائه شده است (ھمدانی، 

الدین می دانـد کـه   االله وزیر را مرید شیخ صفیاستناد به این مکاتبات، خواجه رشیدالدین فضل
رضـی در  شاورزی و مناسبات اکفرستاد (پطروشفسکی، ھمواره برای شیخ نذور و موقوفات می

ھا باید تردید کرد زیرا ). اماّ ظاھراً در درستی این گزارش۶۵۹-۲/۶۰؛ ۲۱۶/ ۱، ایران عھد مغول
از مناسبات شیخ صفی با رشیدالدین فضل االله خبری نیسـت. البتـه شـیخ صـفی     صفوةالصفادر 

-۹۷۱،۹۱۷،۵۰الدین محمد فرزند خواجه رشیدالدین داشت (ابـن بـزاز،   ارتباط زیادی با غیاث
۹۴۹،۹۴۱.(

روابط شیخ صفی با حکام زمانه ھمانند مرشدش نوسـاناتی داشـت ولـی او در مجمـوع در     
بـه برکـت آن کـه    «نویسـد:  مـی تاریخ گزیدهتر بود. مستوفی در این عرصه از استاد خود موفق

تـاریخ  (مسـتوفی،  » مغول با او ارادتی تمـام دارد، بسـیاری از مغـول را از آزار مـردم بازداشـت     
).یحیی قزوینی و غفاری قزوینی نظر مستوفی را تأیید و از ارادت مغولان بـه شـیخ   ۶۷۵،گزیده

ای در سـایه احتـرام و عظمـت او از آزار مغـولان     صفی صحبت می کنند که به این دلیـل عـده  
ھا حاکی از آن اسـت  ).تمام این گزارش۲۵۹؛ غفاری قزوینی، ۳۸۴رھایی یافتند (یحیی قزوینی،

یری سیاسی منفی علیه حاکمیـت مغـولی وقـت نداشـته و روابـط او بـا       که شیخ صفی جھت گ
حکام مغول حسنه بوده است.

الـدین، اسـتفاده از کرامـات بـود. کـه      از رویکردھای کارساز دیگر شیخ زاھد و شیخ صفی
سـاخت. روایـات بسـیاری توسـط ابـن بـزاز دربـارۀ        بخصوص کارگزاران مغول را مقھور مـی 

ت که بـا وجـود بعضـی    الدین اردبیلی نقل شده اسد و شیخ صفیشخصیت و کرامات شیخ زاھ
ھا در حـل مصـائب و مشـکلات روزمـره دارد.     العاده آنھم نشان از قدرت خارقزھا، بامبالغه

بخشید و باعث جذب بزرگـان سیاسـی و افـزایش    ھا یک قدرت برتر میھا به آنھمین ویژگی
سیاسی مناطق زیر نفوذشان را به این وسیله تحت شد. علاوه بر آن، آنان حاکمانمریدانشان می

-۳، ۳۵۶-۷، ۲۰۲، ۱۹۶-۷ابن بـزاز،  ک:ی و کرامات خود قرارمی دادند (ر.الشعاع نیروی معنو
). غازان خان به دلیل کرامات شیخ زاھد ھیبت او را در دل داشت. این در حالی بـود  ۷۴۳، ۳۹۲
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لرزیدند. ابوسیعد ایلخانی خان بر خود میکه ھمه قدرتمندان منطقه و بزرگان مملکت از ھیبت
لرزیـد و احسـاس نـاتوانی    الدین بود و از عتاب و خطاب شـیخ بـر خـود مـی    مرید شیخ صفی

خواست خاطیان را مجازات کنـد  ).در بسیاری از موارد سلطان ابوسیعد می۲/۶۶۰کرد (بیانی،می
سوخ تـرس خرافـی مغـولان از    ).در نتیجه ر۲/۷۰۸یافتند (ھمو،ولی به شفاعت شیخ، رھایی می

پیران شمنی، این بار در قالب ترس از شیوخ صفوی ظاھر شد و سبب گردید که شیوخ بیش از 
دوره ھای گذشته بتوانند بر نیروی مادی و معنوی خود بیفزایند.

ایـن  .ای دیگر که باید بـه آن اشـاره کـرد تشـکیلات سـازمانی طریقـت صـفوی بـود        نکته
الدین از شیخ زاھد فرا گرفتـه  ای خاص خود را داشت که شیخ صفیھتشکیلات آداب و روش

بود. سالکی که داوطلب ورود به این جرگه بود، باید از گناھان گذشته توبه کند و اطراف گنـاه  
چـرخش اساسـی در تشـکیلات سـازمانی طریقـت      ھمـان گونـه   ). ۱۲۰(پارسادوست، ١نگردد

زمان شـیخ صـفی بـه فرزنـد مرشـد پیشـین       صفوی فقط در انتخاب ریاست طریقت بود که از 
رسید؛ اما در طریقت زاھدیه ریاست به پسر منتقل نشد، بلکه از طریق وصیت به شیخ صفی می

وصیت شیخ زاھد کـه در منـابع آمـده جـای تردیـد      اصالت ھر چند درباره ).۷رسید (سیوری، 
؛ ۱۱،ای شاه اسماعیلعالم آرساخته مریدان صفوی باشد (جود دارد و این احتمال ھست که برو
).۱۹، ھانگشای خاقانج

ھـای چـرخش درونـی طریقـت صـفوی     ترین جنبـه بندی باید گفت، برجستهدر یك جمع
عبارتند از گرایش به قدرت سیاسی بر اثر رابطه مرید و مرادی با کارگزاران سیاسی و نزدیکـی  

و وجـوه نقـد از   به صحنه قدرت، تغییر نگرش نسبت به زندگی مادی، دریافـت امـلاك وسـیع    
ھـا را  مریدان، آغاز نوعی تصوف بر پایه اشرافیت و توجه تصوف به اھداف دنیوی معین که آن

ھا از زمان شیخ زاھـد شـروع شـد و در دوره    کرد. این گرایشآشکارا متوجه دعوت سیاسی می
الدین ادامه یافت.شیخ صفی

پارسـا  :دیر رجوع کنیخ زاھد بود، به منابع زیشیرتحت تأثن که یالدیخ صفیقت شیشتر درباره آداب طریاطلاعات بیبرا-١
.۳۶-۸، زادهیرپ؛  ۱۱نتس، ی؛ ھ۱۲۰، دوست



87شمارةتاریخ و فرهنگ- مطالعات اسلامی104

کتابشناسی
مصحح غلامرضـا طباطبـایی مجـد، چـاپ دوم، زریـاب،      ،الصفاصفوةابن بزاز اردبیلی، درویش توکلی،

.۱۳۷۶تھران،
.۱۳۷۱، چاپ اول، مرکز نشر دانشگاھی، تھران،دین و دولت در ایران عھد مغولبیانی، شیرین، 
، ترجمـه کـریم کشـاورز،    کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عھد مغولیلیا پاولویچ، اپطروشفسکی، 

.۱۳۵۷چاپ سوم، نیل، تھران، 
.۱۳۵۳، ترجمه کریم کشاورز، چاپ سوم، پیام، تھران،اسلام در ایران،ــــــــــــــــــــــــ ــ

.۱۳۴۳، چاپ براون، ایرانشھر، برلین، النسب صفویهسلسلهپیرزاده زاھدی، شیخ حسین بن شیخ ابدال، 
.۱۳۷۵، چاپ اول، سھامی انتشار، تھران،شاه اسماعیل اولپارسادوست، منوچھر، 

، به کوشش غلامرضا طباطبایی مجد، چاپ اول، بنیاد موقوفات دکتر وضه الصفویهدی، میرزا بیگ، رجناب
.۱۳۷۸محمود افشار، تھران،
قدمه و پیوست االله دتا مضطر، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آبـاد،  مجھانگشای خاقان، 

۱۳۶۴.
.۱۳۵۹سان اشراقی، دانشگاه تھران، تھران، ، تصحیح احالتواریخةلاصخحسینی قمی، قاضی احمد، 

، به کوشش احسان ، تاریخ سلطانی از شیخ صفی تا شاه صفیحسینی استرابادی، سید حسین بن مرتضی
.۱۳۶۴اشراقی، چاپ اول، علمی، تھران، 

.۱۳۷۷، چاپ دوم، اساطیر، تھران، مبانی عرفان و احوال عارفاناصغر،حلبی، علی
.۱۳۶۲، به کوشش محمد دبیر سیاقی، خیام، تھران،یرالسحبیبمیر، خواند
، تصحیح محمـدعلی جراحـی، چـاپ اول،    تاریخ شاه اسماعیل و شاه طھماسبمیر، امیر محمود،خواند

.۱۳۷۰نشر گستره، تھران،
.۱۳۴۱، اھتمام یوسف پورصفوی، خیام، تھران،اسمعیل صفویزندگانی شاهرحیم زاده صفوی، 

، تصحیح محمد اکبـر عشـیق، چـاپ اول، میـراث     الم آرای امینیع، فضل االله، روزبھان خنجی اصفھانی
.۱۳۸۲مکتوب، تھران،

، ترجمـه آذر آھنچـی،   ۱۷۵۰تـا  ۱۳۵۰یران در راه عصر جدید، تاریخ ایـران از  ، ھانس روبرت، ارویمر
.۱۳۸۵دانشگاه تھران، تھران،

.۱۳۶۲رکبیر، تھران، ، چاپ اول، امیدنباله جستجو در تصوفکوب، عبدالحسین، زرین



105...الدین اردبیلیرویکرد سیاسی شیخ زاھد گیلانی و شیخ صفی90پاییز و زمستان
.۱۳۸۱، چاپ چھارم، تھران، سخن،روزگاران تاریخ ایران از آغاز تا سقوط پھلوی، ________

مجله دانشکده ادبیـات و  » الدین اردبیلیبازنگری در احوال و مناسبات شیخ صفی«سالاری شادی، علی، 
.۴۵-۶۹، صفحات۱۳۸۶، دوره دوم، شماره پنجاھم،علوم انسانی دانشگاه اصفھان

.۱۳۷۱، چاپ اول، گیلکان، رشت،امھا و نامدارھای گیلاننسرتیپ پور، جھانگیر، 
، ترجمه محمد باقر آرام و عباسقلی غفـاری فـرد، مرکـز نشـر     اریخ شاه اسماعیل صفویتسرور، غلام، 

.۱۳۷۴دانشگاھی، تھران،
.۱۳۶۶ن،، ترجمه کامبیز عزیزی، چاپ دوم، سحر، تھراایران عصر صفویسیوری، راجر،

.              ۱۳۸۰، ترجمه رمضانعلی روح اللھی، چاپ اول، نشر مرکز، تھران، در باب صفویان،________
، ترجمه احسان اشـراقی و محمـد تقـی    قش ترکان آناطولی در تشکیل و توسعه صفوینسومر، فاروق، 

.۱۳۷۱امامی، چاپ اول، گستره، تھران، 
، ترجمه علیرضا ذکـاوتی قراگزلـو،   صوف تا آغاز سده دوازدھم ھجریتشیع و تالشیبی، کامل مصطفی، 

.۱۳۷۴چاپ دوم، امیرکبیر، تھران، 
، مقدمه و تصـحیح علیرضـا حاجیـان نـژاد، جھـاد      اریخ وصاف الحضرهتالدین عبداالله، شیرازی، شھاب

.۱۳۸۸دانشگاھی، تھران، 
.۱۳۵۰،، چاپخانه بھمن، تھراناردبیل در گذرگاه تاریخصفری، بابا،

.                                                         ۱۳۶۳، اطلاعات، تھران، عالم آرای صفوی
، مقدمه، تصحیح و تعلیق اصغر منتظـر صـاحب، بنگـاه ترجمـه و نشـر کتـاب،      عالم آرای شاه اسماعیل

.۱۳۴۹تھران،
.۱۳۴۳، حافظ، تھران، آراتاریخ جھانغفاری قزوینی، قاضی احمد، 
کوشش محمد تقی دانش پژوه، دانشگاه تھران،به، سوانح الافکار رشیدی، فضل االله ھمدانی، رشیدالدین

.۱۳۵۸تھران، 
.۱۳۷۳، تصحیح و تحشیه محمد روشن و مصطفی موسوی، البرز، تھران، امع التواریخج، ________

نـژاد، چـاپ اول، میـراث    بھـرام ، مقدمه، تصحیح، تعلیقـات محسـن   جواھرالاخبارمنشی، قزوینی، بوداق
.۱۳۷۸مکتوب، تھران، 

، به کوشش محمدرضا نصیری وکوئیچی ھانه دا، موسسه مطالعات فرھنگ واھرالاخبارج،________
.۱۹۹۹ھای آسیا و آفریقا، توکیو، و زبآن



87شمارةتاریخ و فرهنگ- مطالعات اسلامی106

.۱۳۶۳، چاپ اول، انتشارات بنیاد وگویا، تھران، ب التواریخلقزوینی، یحیی بن عبد اللطیف، 
القرائـی،  ، تصحیح و تعلیق جعفر سـلطان الجنانالجنان و جناتروضاتکربلایی تبریزی، حافظ حسین، 

.۱۳۴۴بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تھران، 
.۱۳۷۹، چاپ اول، فردوس، تھران، یخ صفی و تبارششکسروی، احمد، 

ور صفت گل، دانشـگاه  ، ترجمه منصاریخ نویسی در روزگار فرمانروایی شاه عباستکویین، شعله. ا ی، 
.۱۳۸۷تھران، تھران، 

.۱۳۸۱، اھتمام عبدالحسین نوائی، چاپ چھارم، امیرکبیر، تھران، اریخ گزیدهتمستوفی، حمداالله، 
ــروز،   القلــوبنزھــة،________ ــر ســیاقی، چــاپ اول، حــدیث ام ، تصــحیح وتحشــیه، محمــد دبی

.۱۳۸۱قزوین،
. ۱۳۷۷، چاپ اول، دنیای کتاب، تھران، عباسیآرایاریخ عالمتترکمان، اسکندر بیگ، منشی

.۱۳۸۱، چاپ اول، طرح نو، تھران،الدین اردبیلیصفیموحد، صمد، 
اریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرھنگـی ایـران در دوره   تفرد عباسقلی، نوایی، عبدالحسین و غفاری

.۱۳۸۱، چاپ اول، سمت، تھران،صفویه
، سال سـوم، شـماره   فصلنامه سیاسی ادبی فرھنگی گیلان ما» زاھد گیلانیشیخ ابراھیم«نوزاد، فریدون، 

.۷۸-۸۷، صفحات ۱،۱۳۸۱
، ترجمه ھاشم آغـاجری، نـی، تھـران،    اقتصادی ایران عصر صفوی-غییرات اجتماعیتنویدی، داریوش، 

۱۳۸۶  .
قوفـات  ، کوشش میرھاشم محـدث، بنیـاد مو  لدبرین (روزگار صفویان)خواله اصفھانی، محمد یوسف، 

.  ۱۳۷۲محمود افشار، تھران،
ترجمه کیکاووسقوینلو و ظھور دولت صفوی،شکیل دولت ملی در ایران، حکومت آقتھینتس، والتر، 

.۱۳۶۲جھانداری، چاپ سوم، خوارزمی، تھران،
H.R. Roemer, Cambridge History of Iran,edited byPeterJakson and

LaurenceLockhart,volume6,Cambridge university, 1986 .


